
 
   

 :» کشتار ايرانيان « :  ٢نوشتار 
2025=pageid?aspx.default/ir.ac.hadith.www://http

 
 

 پاسخ آامل  « 
را نقل کرده است که حضرت ) عليه السلام(ز امام علی شبهه گر، که ايرانی پرستی وی چشم انسانيت و ديدۀ حقيقت بين وی را کور کرده است، نامه ای ا) ط

فقط به ) عليه السلام(در آن نامه فرماندار خود را از هر گونه خيانت در بيت المال باز می دارد و آن گاه اين نامه را نشان دهندۀ آن دانسته است که آن حضرت 
پی می برد و قضاوت جاهلانۀ ) عليه السلام(ها به عدالت خواهی و ظلم ستيزی امام فکر خراج گرفتن بودند، ولی خوانندۀ منصف با خواندن اين نامه تن

 » .شبهه گر را نمی پذيرد
 

 تازیدها برابر شرافتمندانه تر از بيگانه پرستی و کاسه ليسی ص ميهن ميناميم مهر بهآری، آن چيزی که ما آنرا ايران دوستی و 
هر چه بيشتر پيش نويسنده بالا تاريخی است و درست  ما همه بر منبای بن مايه های که در بالا ديديم گفته هایانگونه هم. است

 گفته هايش از شکل يک گفتگوی تاريخی خارج ميشود و بيشتر به ، روبرو ميشوددرستميرويم و هر چه با مدارک و سندهای 
 . سخنرانی، نوحه خوانی و سينه زنی به درگاه امامان تازی تبديل ميشود

 
رای رهايی ايرانيان به ايران تاختند و علی يکی از سرکردگان آنها تنها به فکر آسايش ب که ادعا ميکنند که تازيان هنگامی

ايرانيان بود، نامه های علی و رفتار اوست که نشان ميدهد که آيا علی بدرستی برای ايرانيان گام برميداشته و يا مانند ديگر 
خواننده دادگر به نامه های . بيت المال و چپاول و دزدی به ايران يورش برده بوده استجنايتکاران تازی و خلفای عرب برای 

عبداالله ابن عباس و  چون شعلی، به کردار او، تاريخ شورشهای ايرانيان و سپس سرکوب شورشها بدستور علی بدست سرداران
 .زياد بن ابيه، و و و  نگاه ميکند و داوری ميکند

 
 

 .پروه گيری بوسيله شمشير، که همان راهزنی و دزدی است!!!! ونه خيرخواهی های علی به ايرانياننمونه ديگری از اينگ
 :٢٢٣نهج البلاغه خطبه 

 از سخنان آن حضرت عليه السلام است به عبداالله ابن زمعه يکی از اصحابش، هنگاميکه در زمان خلافت آنحضرت نزد آن «
 :رخواست نمود، امام عليه السلام فرموداز او د) از بيت المال(بزرگوار آمده مالی

پس . و اندوخته شمشيرهای ايشان است) که بر اثر غلبه و تسلط بر کفار در کارزار بدست آورده اند(غنيمت مسلمانان.... اين مال 
چيده ) ، زيراترا بهره ای نيست(اگر با آنها در  کارزارشان شريک بوده ای ترا هم مانند آنان نصيب و بهره ميباشد و اگر نه 

 ».دستهای آنها برای دهنهای ديگران نميباشد
 

اين پرسش پيش ميايد که اگر مسلمانان برای سهم بردن در پروه ها بايد در جنگها شرکت داشته باشند، چگونه علی و اهل بيت 
 از پروه های آورده شده از ايران سهم برده اند؟ آيا علی در جنگ با ايران شرکت داشته است؟

 
 
 
 

آن گاه که در خراج يکی از مناطق کسری پديد ) عليه السلام(امام «: شبهه گر در ادامه گزارشی را از فتوح البلدان بلاذری نقل کرده است که می گويد) ی «
 نقل کرده ٣٩١، صفحۀ ٢، جلد اين گزارش را تنها و تنها بلاذری در فتوح البلدان: در پاسخ به اين شبهه بايد گفت. »آمد والی آن منطقه را به زندان افکند

 واسطه اين واقعه را نقل ٣ هجری است با ٢٧٩و هيچ تاريخ نگار ديگری جز او اين گزارش را نقل نکرده است؛ از اين گذشته بلاذری که در گذشته به سال 
 ٢٥٠ هجری به حدود سال ٤٠را از پيش از سال  واسطه هر قدر هم که عمر کرده باشند نمی توانسته اند خبری ٣کرده است؛ در  حالی که می دانيم اين 

لاجرم زنجيره ای به هم پيوسته از گزارشگران اين نقل  قول تاريخی را ذکر نكرده اند و اين شبيه آن است که کسی در زمان ما واقعه ای . هجری برسانند
روشن است که از نگاه تاريخ شناسان باريک  بين، که به . داده استتاريخی در زمان شاه عباس صفوی را نقل کند که هيچ کتاب يا منبع ديگری از آن خبر ن

 ». دقت اسناد را بررسی می کنند، چنين گزارشی اعتبار و ارزش تاريخی ندارد و شايستۀ استناد نيست
 

 . خواندن آنهاستبی اعتبار ، واپسين بهانه و از اين پس که بن مايه های تاريخی قابل به ماست مالی نيستند
 
اکنون که حضرات .  بن مايه خود را آورده است و به استناد به آن بن مايه اين رخداد را نوشته استفتوح البلدانذری در بلا

 .توانايی پاسخ گويی ندارند روی به دروغگويی آورده اند
 

گردآوری ز علی نوشته و  پس اچند صد سال بايد پرسيد که چگونه ايشان از روايتهای نهج البلاغه که دان تاريخ نويسندهاز اين 
ولی  ،دها سال پس از اسلام نوشته شده اندصکتابهای حديثی که از  بهره ميبرد ولی آنها را بی ارزش نميداند؟ و يا ، استشده
 !!!در نگر ايشان معتبر هستند، هر چند که پر از خرافات و دروغ باشندآنها 
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 راستی، ها به امور خراج و پروه گيری پرداخته است تا پخش و گسترشبهر روی نامه هايی ديگری از علی وجود دارد که او تن

 . برابری و انسانيت، دوستیدرستی،
 
 
 

در اينجا ابتدا …» درست است که «: شبهه گر در بخش ديگری از اباطيل خود چندين دروغ بزرگ را يکی پس از ديگری رديف کرده و نوشته است) ک« 
 : مدروغهای آشکار وی را می نماياني

 
نسبت به شيوۀ سه خليفۀ ) عليه السلام(هيچ گاه از روی ميل با عمر و عثمان بيعت نکرد و نهج البلاغه آکنده از انتقادات امام ) عليه السلام(ـ امام علی ١

همت شبهه گر مبنی بر رضايت امام ت. نخست است و هيچ گزارش و سند تاريخی که نشان دهندۀ رضايت امام از بيعت با آنها و اقدامات آنها باشد وجود ندارد
 ». به اقدامات آنان يک دروغ بی اساس است

 
چيست؟؟؟ يعنی علی از روی ميل و رضايت بيعت » ...نشان دهنده رضايت امام ... « و  »  ... از روی ميل ... «منظور از 

بيعنش بلکه ميگويد !!! ی بيعت نکرده است بيعت کرده است؟؟؟؟؟ توجه کنيد که نويسنده نمی گويد که علزورنکرده؟؟؟  بلکه به 
حق و عدالت االله بدست خود، چگونه اين بندگان االله توانسته اند نور چشمی االله، علی که !!!!! استنبوده روی ميل و رضايت از 

ای محمد گوش  مجبور به بيعت کنند؟؟؟؟ شگفتا از قدرت اين گروه که نه به گفته هزورو نور الهی در شکم او دميده است را به 
فرا دادند و نه برای علی احترامی قائل بودند و او را به زور به همکاری گرفتند و در آخر سر حسين را هم برديدند و در درگاه 

 !!!! تکان نخورد همه آب از آبــــاين الل
 

ه و همسو بوده و هيچگاه و در همانگونه که در پيش آمد به استناد مدارک تاريخی علی با همه اقدامات خلفای پيش از خود همرا
علی حتی در طول جنگهای رده که تازيان اسلام برگشته بودند . هيچ جا با آنها در هجوم و يورش به ايران مخالفتی نکرده است

 )٣۵(. در کنار ابوبکر و همراه او بود
 

  ». و اقدامات آنها باشد وجود نداردهيچ گزارش و سند تاريخی که نشان دهندۀ رضايت امام از بيعت با آنها .... «ميگويند 
علی در خانه بود و آمدند و گفتند ابوبکر برای بيعت نشسته و او با پيراهن، بدون روپوش و « : در تاريخ تبری چنين آمده است

 جامه  و با ابوبکر بيعت کرد و پيش او نشست و فرستاد تاشتاب داشت و خوش نداشت در کار بيعت تاخير شودردا، برون شد که 
 )٣۶(» .وی را بياوردند و پوشيد و در مجلس بماند

 
  و در نهج البلاغه از عُمَر ) ٣٨(.  همچنين علی نام فرزند خود را عُمَر نهاده است). ٣٧(عُمَر داماد محمد بود و هم داماد علی

 )٣٩(.  کرده استحسنتمجيد و ت
(» عثمان« : علی گفت»  اگر با تو بيعت نکنم به کی نظر ميدهی ؟« : و در بيعت با عثمان هنگامی که عبدالرحمان از او پرسيد

 و در آخر پس از رايزنی در شورا و انتخاب عثمان، علی با پای ) ۴١ (.علی همچنين عثمان را شايسته خلافت ميدانست) ۴٠
 .خود به آنجا رفت و بيعت کرد

 
 ؟ نيستند اينها سند تاريخیآيا
 
 
 
 

اين نيز دروغ آشکار ديگری است که بی پايگی آن در . » تمام تصميم گيريهای مهم، علی در کنار عمر و عثمان قرار داشتدر«: ـ شبهه گر گفته است٢ «
 ». بخشهای گذشته به اثبات رسيد

 
تنها چيزی در پيش به اثبات رسيد ناآگاهی نويسنده از بن مايه های تاريخی است که انبوهی از اين بن مايه های در پيش آمد که 

 . شان دهنده همکاری و همياری علی با خلفای جنايتکار بوده استن
 
 
 
 

اين نيز دروغی ديگر . »بعد از به خلافت رسيدن بارها دستور قتل عام مردم بی گناه ايران را صادر کرده است) عليه السلام(ـ ادعا کرده است که امام ٣ «
سخن می گويد که گويا نيروی جاذبۀ زمين را آشف کرده است، اما در ذيل، بی پايه بودن آن ! !شبهه گر با چنان هيجانی از اسناد و مدارک مکشوفه . است

مردم آذربايجان در «: وی برای اثبات اين ادعا به گزارشی از فتوح البلدان بلاذری استفاده کرده است که می گويد. اسناد و مدارک ادعايی را اثبات می کنيم
 . »م با سپاهی عظيم اين شورش را خاموش کردزمان خلافت امام شوريدند و اما

 



به گزارش بلاذری مراجعه کرديم و آن را به دقت مورد بررسی قرار داديم و به اين نتيجه رسيديم که اين واقعه مربوط به دوران عمر بوده است و نه 
ال قوی به علت ناآشنايی با زبان عربی گمان کرده است که اين ، ولی شبهه گر ناجوانمردانه و به دروغ و به احتم)عليه السلام(دوران خلافت امام علی 

 ». رخ داده است) عليه السلام(واقعه در زمان امام 
 

. نويسنده توجه ندارند که بيشتر شهرهای ايران بارها دست به شورش زده اند و بارها بدست سرداران تازی سرکوب شده اند
 . هم در زمان خلافت علی به ولايت آذربايجان برگزيده شداشعت بن قيس کندی هم در زمان خلافت عُمَر و

به أشعث  بن قيس، که آن ) عليه السلام( کافی است نامه ای را که آن حضرت ...نويسنده خود در پايين از نامه علی به اشعت بن قيس نام ميبرد 
 !!! است ميگويند دروغگو کم حافظه  ....:روز کارگزار ايشان در آذربايجان بود، بخوانيم

 
چيزی که مهم است اين است که حضرات تا به اينجا ميگفتند که شورشی از طرف مردم ايران و سرکوبی از طرف سپاه تازی 

پرسش اين است که چرا علی ولايت آذربايجان . صورت نگرفته است ولی در اينجا با تاييد اين رخداد آن را در زمان عُمَر ميدانند
  قيس کندی داد که پرونده او در آذربايجان به جز کشتار ايرانيان چيز ديگری نبوده است؟را به کسی مانند اشعت بن

 
 

  
 هزار نفر از کسانی که در جنگ صفين با ايشان همراهی نکردند به فرماندهی ٥ تا ٤در جنگ صفين حدود ) عليه السلام(ـ ادعا کرده است که امام ٤ «

اين عده را برای کشتار مردم بی گناه ) عليه السلام( ديلمان فرستاد؛ آن گاه چنين وانمود کرده است که امام بن خثيم برای جنگ به] ربيع: صحيح[رابع 
بدانجا گسيل داشته است، اما حقيقت آن است که گزارش بلاذری تنها بدين نکته اشاره دارد که امام چهار هزار سپاهی را به فرماندهی وی برای جهاد در 

گويا شبهه گر، از فرط تعصب .  از اين گزارش به هيچ روی دانسته نمی شود که اين عدّه برای سرکوب مردم بی گناه بدان منطقه رفته اند.منطقۀ ديلم فرستاد
وقت اگر چنين است بايد گفت که گفت و گو با وی جز اتلاف . نسبت به ايران باستان، تصور می کند هرگونه درگيری با سپاهيان ايرانی به هدف کشتار است

شبهه گر آنچنان در اباطيل خود غوطه ور گشته است که حاضر نيست بپذيرد اسلام برای هدايت مردمانی که از ظلم پادشاهان خود به . چيز ديگری نيست
چنان  که در پيش . شدستوه آمده اند نبرد را با سربازانی که مدافع چنين حکومتی هستند مجاز بداند و آن مردم را از زير يوغ ستمگران خودکامه نجات بخ

گذشت ايرانيان در آن هنگام که سپاه اسلام به نبرد با ساسانيان می پرداخت به شدت از ظلم حکومت موبدان در رنج بودند و بسياری از آنان با آغوش باز 
 » . اسلام را پذيرفتند

 
در سالهای خلافت علی که يادآوری .  آور هستندنويسنده گمراه و ناآگاه باز هم از روی ناتوانی رو به توجيحاتی مياورد که خنده

ديگر نه سپاه ساسانی وجود داشت و نه حکومت موبدان و نه سلسله و پادشاه !!!! ميکنيم که پس از عُمَر و عثمان بوده است 
 !!!!ساسانی 

  بدستور علی با کدام سپاه ساسانی در ديلمان ميجنگيدند؟؟ ،اين سپاهيان عرب
 ت ايرانيان به آغوش اسلام شتافته اند، تازيان با که ميجنگند؟ سپاه جن و پری؟؟و اگر به گفته حضرا

 
  :به گفته دکتر زرين کوب

. مردم به مقاومت بر ميخاستندنيز در شهرهای ايران هر وقت جنگهای خونين پيش ميامد ) يزدگرد( بعد از کشته شدن وی«
 )۴٢ (».  مانع اين پيشرفت می شد مقاومتهای محلیه بود و مکرربهرحال پيشرفت اعراب در داخل بلاد ايران کند و آهست

 
روشن نيست که نويسنده دانشکده حديث بر پايه کدام بن مايه و سند تاريخی چنين ادعايی ميکند که سپاه عرب تنها برای رهايی 

 !!!! زنده بوده استمردم با سپاه ساسانی ميجنگيده است، حتی در زمانی که نه دولت ساسانی و نه پادشاه ساسانی
 

   ......چنان  که در پيش گذشت ايرانيان در آن هنگام که سپاه اسلام به نبرد با ساسانيان می پرداخت ....
، چيزی در پيش گذشت؟ در کجا اين را نشان داديد؟ آيا تا به اينجا چيزی ديگری به جز سخنهای بی پايه و پوچ و بدون بن مايه

 ؟ديگری گفته ايد
 

 و ؟ که مقاومت در مقابل سپاه خونخوار عرب را نادرست ميدانندشده اندن تازی پرستان اينقدر از خود و ميهن خود بيگانه آيا اي
  بدون اينکه ايرانيان حق دفاع از خود را داشته باشند؟ اين را حق عرب ميدانند تا هر چه بخواهند با ايرانيان بکنند

 
، پس از فروپاشی دولت  و تبرستانيشود که ايرانيان در در منطقه شمال، ديلماناز بررسی  بن مايه های تاريخی روشن م

ساسانی دست به مقاومت سختی در مقابل تازيان زدند که تازيان نميتوانستند از قزوين  فراتر روند و سپاه عرب در آنجا پس از 
.  فته بود که هر که به آنجا ميرفت برنمی گشتنام گر» دروازه بهشت« به همين خاطر قزوين . شکستهای سخت تلفات زيادی داد

 .دليل فرستادن اين گروه، که از علی نافرمانی کرده بودند، تنها برای تنبيه آنها بود
 
 
 



 
م به شورش برخاستند و اما) عليه السلام(ـ ادعا کرده است که مردم مناطق فارس، استخر، کرمان و برخی مناطق ديگر در زمان حکومت امام علی ٥ «
 :  نکته بايد دقت کرد٢در پاسخ به اين شبهه به . زياد بن ابيه را برای سرکوبی آنها فرستاد) عليه السلام(
 

، حکومت حق بوده است و بر اين اساس آن گاه که امام معصومی بر سر کار باشد )عليه السلام(می دانيم که بر اساس عقيدۀ شيعه حکومت امام علی ) الف
که با وی به نبرد مسلحانه برخيزد و اگر چنين کند از چارچوب اسلام خارج شده است و واجب است که چنين شخصی را بر سر جای کسی را حق آن نيست 

را که از سوی خدا به اين مقام نصب شده است نپذيرد در حقيقت ) عليه السلام(آن که ولايت امامی معصوم . علت چنين حکمی نيز معلوم است. خود بنشانند
سنن :  پانوشت و از منابع اهل سنت٢٤٠، ص٢؛ عوالی اللئالی، ج٢٩٣، ص١٠علامه امينی، الغدير، ج. (عت و عبوديت خداوند سرباز زده استاز اطا

 ). ٧٦، ص٨، المعجم الأوسط، ج١٦١، ص١٠، مصنف عبدالرزاق، ج٢٣٠، ص١، عون المعبود، ج١١٧، ص٧نسائی، ج
 

را ) عليه السلام(رب، پير يا جوان، زن يا مرد، به هر حال هيچ کس حقِ مبارزۀ مسلحانه با امام معصوم اين شخص هر که می خواهد باشد؛ ايرانی يا ع
بر اين اساس جانبداری بی حد و مرز . به اين نکته اشاره شده است که منابع آن گذشت) صلی االله عليه و آله(ندارد و در احاديث متعددی از رسول خدا 

 » . سلحانۀ ايرانی، پايه و اساس علمی و دينی ندارد؛ گو اينكه وی را نه پايبندی به دين است ونه دغدغۀ علمشبهه گر از هر گونه حرآت م
 

از کتابهای اسلاميون و حديثهای جعلی، مدرک و دليل مياورند که علی معصوم بوده !!!!  به روباه گفتند شاهدت کيست گفت دُمم 
 .نداست تا سرپوشی شرعی بر کشتارهای او بگذار

 
ميگويند . و نوحه خوانی ميپردازندروضه حضرات باز هنگامی که با بن مايه های تاريخی درباره جنايات علی روبرو ميشوند به 

 دکتر مشيری اگر استخوان گفتهعقيده شيعه برای مشتی تازی زاده خوب است که به ...... ميدانيم که بر اساس عقيده شيعه .... 
 . آن را ميبوسند و تبرک ميکنند،ک درآورندلگن تازيان را از زير خا

 
 اسلام برای هدايت ... ايرانيان ميجنگيدند، و رهايیتا همين چند خط پيش ميگفتند که عرب و سپاه علی تنها با سپاه ساسانيان برای 

 ...... مجاز بداندمردمانی که از ظلم پادشاهان خود به ستوه آمده اند نبرد را با سربازانی که مدافع چنين حکومتی هستند
و اکنون چون بهانه ای ديگری برای کشتار مردم بيگناه بدستور علی نمانده است به آيات الهی و حکم االله عرب و ديگر چرنديات 

 ! آويزان ميشوند تا دستهای علی را از خون ايرانيان پاک کنند
 

 می پرسيم اين رهايی ايرانی از دست ستم پادشاهان ايرانی چه شد؟؟؟ 
 

شورشی که در فارس در هنگام خلافت علی رخ داد به دليل خراج و جزيه های هنگفتی بود که سرداران علی از ايرانيان می 
اين شورش را علی، همانگونه که در بالا آمد، .  و مردم از اين خراج سنگين به تنگ آمدند و دست به شورش زدند)۴٣(گرفتند

حکومت حق است و يا حکومت چپاول و راهزنی؟ و آيا ايرانيان  حـــــق دفاع از خود و آيا اين . بدست زياد بن ابيه سرکوب کرد
يک سال   که در،را ندارند که تنها به فکر چپاول مال آنها و پخش آن در ميان ياران خود استتازی خانواده خود در مقابل علی 

  )۴۴( ؟بپردازدچهار بار به آنها مقرری 
 

ا سپاهيان ساسانی بود، اکنون که با بن مايه های تاريخی نشان داديم که علی دستور کشتار ايرانيان نخست بهانه کشتارها جنگ ب
ب، اين را از همان اول خُ. بيگناه را داده است، ميگويند امام معصوم بوده و کشتار ايرانيان و يا هر گروه ديگری مجاز بوده است

پذيرش راستی بسيار .  اين از آداب فرهنگی عرب و امامان معصوم شماستاست وتازی  االله ميگفتيد که کشت و کشتار دستورِ
اجازه قتال و جنايت و پول  برای رسيدن به قدرت  اش و خلفايشامامان شيعهش،  پيامبر، بگوييد اسلام. است تا دروغآسانتر
 !!!!!دارند

 
زده اند، منطق مردم بيگناه د و دست به کشتار گروهی بيگانه به خاک ايران هجوم آورده ان!!! منطق تازی زادگان را ببينيد

!!  چون آنها خونخواری و جنايت را حق خود ميداند،حضرات ميگويد که ايرانيان نبايد در مقابل بيگانگان از خود دفاع کند
 .همانگونه که خمينی، خلخالی و خامنه ای جنايت و کشتار را حق الهی خود ميداند

 
 

 
 

تنها برای گرفتن ) عليه السلام(چنين وانمود کرده است که امام ) عليه السلام(دی از شورش برخی مناطق در زمان امام علی شبهه گر با ذکر موار**  «
در دستورهايی که به حاکمان منصوب از ) عليه السلام(خراج و رسيدن به منافع اقتصادی به جنگ با مردم ايران آن زمان دست زده اند؛ در  حالی که امام 

) عليه السلام(کافی است نامه ای را که آن حضرت . د می دادند بر ضرورت عدالت محوری و رعايت حقوق مردمان در ابعاد مختلف تأکيد می کردندطرف خو
 ]: ترجمۀ نامه: [به أشعث  بن قيس، که آن روز کارگزار ايشان در آذربايجان بود، بخوانيم

 



تو . بايد از فرمانده و امام خود اطاعت کنی. نيست، بلکه اين امانتی در گردن توست] ه ای چرب و نرمو لقم[پُست فرمانداری برای تو وسيلۀ آب و نان 
در دست تو اموالی از ثروتهای خدای بزرگ و عزيز است . را حق آن نيست که نسبت به رعيت استبداد بورزی و بدون دستور به کار خطرناکی دست بزنی

 ). ٥نهج البلاغه، نامۀ (ن برسانی؛ و تو خزانه دار آنی تا آن را به م
 

ناگفته پيدا است که اگر شبهه گر اندکی چشم حقيقت بين خود را، که بر اثر تعصب کور شده است، می گشود، به راحتی می فهميد حاکمی که به کارگزاران 
از سوی ديگر، .  به کشتار مردمان بی گناه دستور داده باشدخود چنين دستورهايی می دهد و تا بدين پايه بر رعايت حقوق مردمان تأکيد می ورزد نمی تواند

شعله ور شد و سرکوب شورشيان ـ حتی اگر ايرانی باشند ـ به ) عليه السلام(چنان که گذشت، فرونشاندن آتش شورشی که در برخی مناطق در زمان امام 
  ». هيچ وجه ضديت با قوم، نژاد و ملت ايران به حساب نمی آيد

 
پيش از پاسخ دادن توجه داشته باشيد که اشعت ابن قيس همان کسی است که در زمان عُمَر شورش مردم !!! جالب است 

آيا در ميان تازيان و همراهان . آذربايجان را سرکوب کرده است و سپس علی او را دوباره به فرمانداری آذربايجان گماشته است
لی او را به فرمانداری آذربايجان گسيل کند؟ آيا اين امام معصوم که علم و دوستان علی کسی بهتر از اشعت ابن قيس نبود که ع

 هم داشته است نمی دانسته با گماشتن جنايتکاری همچون اشعت کرداری انسانی از او سر نخواهد زد؟؟؟!!! غيب
 

بلاغه از سيد رضی نگاه اکنون به ترجمه درست نهج ال. چيز ديگری که مهم است ترجمه ای است که حضرات ازآن بهره برده اند
 :کنيم

 
 :نامه پنج

 : از نامه های آنحضرت است به اشعت ابن قيس و او حکمران آذربايجان بود«
عمل تو رزق و خوراک تو نيست ولی آن عمل امانت و سپرده ای در گردن تو است و خواسته اند که تو نگهبان باشی برای 

 و )پيش از آنکه بتو دستور دهند کاری انجام دهی(ر رعيت بميل خود رفتار نمايی ترا نميرسد که در کا.کسيکه از تو بالاتر است
نميرسد که متوجه کار بزرگی شوی مگر باعتماد و امر و فرمانی که بتو رسيده باشد، و در دستهای تو است مال و دارايی از مال 

اری، و اميد است من بدترين واليها و فرماندهها برای خداوند بيهمتای بزرگ، و تو يکی از خزانه داران آن هستی تا آنرا بمن بسپ
  ».تو نباشم، و درود برآنکه شايسته درود است

 
حضرات همانگونه که در دانشکده خود همه روزه حديثهای تازه می سازند، در کار دستبرد در ترجمه نامه های علی هم کوشا 

 ميکنند تا مفهوم و منظور نامه را به سود امام معصوم خود دگرگون  را وارد ترجمهاستبداد به رعيتهستند و واژه هايی مانند 
 .کنند

 
و .  استديدهجزيه از ايرانيان ستمگرفتن همينطور که می بينيد هدف اين نامه علی به اشعت باز همان گردآوری و چپاول و 

وی ميل خود و بدون مشورت با  بلکه در موردی است که اشعت شايد از ر،گوشزد علی به اشعت درباره ستمکاری او نيست
 که علی او را برای اينکار گوشمالی ميدهد و تهديد ميکند که بدون اجازه او کاری ،ديکتاتور بزرگ، دست به کاری زده باشد

 !!!!!انجام ندهد، که او اشعت، يکی از خزانه داران است تا آنرا، يعنی پولها را به علی برساند
 

رای ما روضه تعصب ميخوانند در حالی خودشان در کار دروغگويی و جعل و تحريف گفته های شگفتی در اينجاست که حضرات ب
 . امام معصوم خود هستند

 
 

 
 

زياد بن ابيه را با اطلاع از جنايات و اعمال ناشايست او به حکومت ) عليه السلام(ـ شبهه گر در بخشی از شبهۀ خود چنين وانمود کرده است که امام ٦ «
چهره ای ظاهر  الصلاح در ميان مسلمانان به شمار می آمد و آنچه به ) عليه السلام( گماشت، اما بايد دقت داشت که زياد بن ابيه تا زمان امام برخی نواحی

بود و در آنجا آن گاه که از سوی معاويه سالها حاکم کوفه . است) عليه السلام(عنوان جنايات وی مشهور است غالباً مربوط به دوران پس از شهادت امام 
 » . به جنايتهای هولناکی دست يازيد

 
هنگامی که مردم فارس به دليل خراج و جزيه های هنگفت خليفهِ وقت، علی، دست به شورش ميزنند و علی . درست همين است

 جنايات بيشتر و به اينکه زياد پيش از آن و يا پس از آن. هدف سرکوب شورش استزياد را با سپاه تازی به آنجا گسيل ميکند، 
دستور سرکوب مردم بيگناه، نه سپاهيان ساسانی، نه پادشاه . هدف نگر و دستور علی است. و يا کمتری کرده مربوط نميشود

 .ساسانی و نه موبدان ساسانی که بهانه بياورند و کشتار او را سرپوش گذارند
 
 
 
 



) عليه السلام(نگيرد؛ زيرا خراج گرفتن از مردم را در زمان امام ) ماليات(= ود خراج ـ شبهه گر گويا چنين انتظار دارد که هيچ حکومتی از مردم خ٧ «
 ». بر مردم دانسته است و اين نکته حقيقتاً مضحک است) عليه السلام(نشانۀ ظلم و ستم امام 

 
 

ر حکومتی که از يک نخست اينکه اگ.  است نادانی نويسنده و يا تلاش او به گمراه کردن ديگران استمضحکتنها چيزی که 
مشت وحشی تشکيل شده باشد، که به ايران هجوم آورده اند و ايرانيان را شکنجه و اسير و دسته دسته کشتار کرده اند،  

مالياتی که برای خوشگذرانی تازيان و مخارج زنبارگی امامان . حکومت مورد قبول ايرانيان نيست که بر ايرانی ماليات ببندد
اگر بيانديشيم که آمريکا روزی ايران را با حمله نظامی تسخير کند، آيا مالياتی که آنها .  علی، مصرف گرددتازی مانند حسن بن

بر ايرانيان می بندند مورد قبول حضرات خواهد بود؟؟؟ يا اينکه تنها کاسه ليسی عرب ره به بهشت ميبرد؟؟ امروز اين نويسنده و 
 و غيرانسانی بودن اشغالِ نظامی عراق ميزنند، ولی به ايران و اشغال نظامی و کشتار اربابانش، آخوندهای تبهکار، فرياد از ظلم

 .ايرانيان بدست امامان تازی که ميرسد، حـــــقِ آنهاست که شکنجه کنند، اسير کنند، ماليات بگيرند و بکشند
 

نويسنده گويا چيزی از .  از ايرانيان استــــزيهجـگذشته از همه اينها، سخن ما تنها از گرفتن ماليات نيست بلکه گرفتن ماليات و 
تاريخ نميداد که چگونه تازيان از ايرانيانی که نميخواستند بر عرب سر فرود آورند و اسلام را بپزيرند، هم ماليات سرانه 

 . ميگرفتند و هم جزيه
 
ودند طبق قوانين خاصی ميبايست بپردازند جزيه ماليات سرانه و خراج ماليات ارضی بود که ذمی ها مادام که مسلمان نشده ب «

، ذمی ها برای آنکه از پرداخت اين باج چون رفته رفته ميزان اين مالياتها بالا ميرفت و قدرت پرداخت در مردم نقصان می يافت
چنان جزيه به اين حال حجاج هم.  و مزارع خويش را فرو ميگذاشتند و بشهرها روی مياوردند ها آسوده شوند اسلام می آوردند
 )۴۵(. و خراج را از آن ها مطالبه ميکرد

 
  لازم بود اين جزيه را با خاکساری و  فروتنی به ،در پرداخت جزيه نيز در حق آنها تحقير و استحفاف بسيار ميرفت زيرا که

داخت جزيه آمده بود  عامل که برای گرفتن جزيه مامور بود خود می نشست و ذمی را که برای پر،مسلمانان بپردازند از اين رو
اگر ذمی توانگر بود در هر سال معمولا چهار دينار از او می گرفتند و اگر بينوا بود . در پيش روی خويش بر پای می داشت

 سخت می زد ») پشت گردنی(قفايی « عامل او را  . اما وقتی برای ادای اين جزيه او را  پيش می خواندند. ديناری بيش نمی داد
و ذمی بيچاره ناچار بود دست به جيب برد و  جزيه خويش را  برآورد و بر کف دست نهد و با !  ای کافر ،يه بدهو می گفت جز

 )۴۶(.هنگام گرفتن جزيه لازم بود که دست برفراز دست آنکس باشد که جزيه می دهد. نهايت شکستگی و خاکساری بپردازد
 

کسانی بودند که جمع خراج را  بعهده می گرفتند و آن را از . سيار توام بود غالبا با تهديد و فشار ب،جمع آوری خراج در ولايات
اينها بقول قاضی ابو يوسف . مردم بزور و شکنجه می ستاندند و با وضع ظالمانه و خشونت آميزی آن را جبايت می نمودند

 مال خراج برگيرند و خواه از مال رعيت  خواه آنرا از،جز بر گرفتن سود و بهره خويش انديشه ديگر نداشتند« کسانی بودند که 
(.».... و مردم را در گرمای آفتاب نگاه می داشتند و بسختی می زدند . آنگاه اين همه را نيز با جور و بيداد می ستاندند. بربايند
۴٧( 

 
 .برای آگاهی بيشتر در مورد جزيه به نوشتارهای زير نگاه کنيد
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د دارد از برخی گزارشهای تاريخی چنين نتيجه گيرد که مردم را به بردگی گرفتن ـ که از سوی حاکمان امام انجام ـ نکتۀ ديگر آن است که شبهه گر قص٨ «
آن بود که هيچ بی گناهی را به اسارت نمی گرفت و البته ممکن است ) عليه السلام(شده بود ـ مورد تأييد امام بوده است؛ در  حالی که سيرۀ قطعی امام 

بدين نکته بايد بسيار دقت کرد تا همۀ . بدون اجازه و دستور ايشان صورت گرفته باشد) عليه السلام(ات واليانِ منصوب از ناحيۀ امام بسياری از اقدام
 ». ننويسيم) عليه السلام(عملکردهای واليان را به حساب امام 
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.  کارها مورد تاييد امام معصوم بده استاگر گزارشهای تاريخی حاکی از اين امر هستند، پس ميتوان نتيجه گيری کرد که اين
نه مانند آخوندزادگان از روی حرفهای بی پايه و . بدرستی شيوه کار همين است،  که بر پايه گزارشهای تاريخی نتيجه گيری کرد

 .کاری که نويسنده حديث در اينجا انجام ميدهد. پامنبری به نتيجه دلخواه خود رسيد
 
 )۴٨(» . مالکان خويش بازنگردد، خونش هدر استهر غلامی که سوی: علی گفت«
 

اگر علی در زمان خلافتش دستور کشتار ايرانيان را داده باشد، آيا دور از باور است که دستور اسير کردن مردم را نداده باشد؟؟؟ 
 .تنها به يک نمونه نگاه کنيد

 
همچنان دنبال می » فتوح« د ازين دو لشکرگاه کار چنانکه در دوره خلافت پرآشوب علی نيز چون بصره و کوفه در دست وی بو

عبداالله بن عباس به فرمان علی عصيان آنها را چنانکه بعد از کشته شدن عثمان باز اهل استخر سر به شورش برآوردند و . شد
 )۴٩(» .در سيل خون فروشست

 
!!!  لی از کردار سرداران خود بيخبر بوده استنمونه های ديگر در تاريخ فراوانند ولی ماست مالی نويسنده حديث اين است که ع

آيا علی هم معصوم !!!  بله ايشان تنها به امور پروه ها و گردآوری پولها ميپرداخته و از جنايات فرستادگان خود بيخبر بوده است
 !!!بوده و هم نادان و بيخبر از دنيا ؟؟

 
کردارهای نادرست و جنايات پيشين او را در عربستان در جنگهای چون ما در اينجا به جنايات علی برعليه ايرانيان مينگريم، 

 .مختلف در نگر نميگيريم، در اينصورت ليست زشتکاريهای او بلندتر از اينهاست
 

 :به يک نمونه نگاه کنيد
نجير بنام  شبيخون زدن علی همراه با  کشتار و پروه گيری زنان و دختران و خردسالان و تناب پيچ کردن دستگيرشدگان با ز«
 )۵٠( ». که از سهمناکترين شکنجه ها و کشتارهای او است»  ذات السلاسل«
 

 :برای آگاهی بيشتر در مورد جنايتهای علی به نوشتار زير نگاه کنيد
 

 علی دژخيم محمد
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ـ مطلب ديگری که شبهه گر مطرح کرده است آن است که امام آن گاه که يکی از فرستادگانش توسط برخی از شورشيان به شهادت رسيد تصميم گرفت ٩« 
 بدانيم گزارشهای تاريخی ای که به اين چنين نقلها را قطعاً نمی توان پذيرفت، به ويژه آنکه. که در مقابل آن چهار هزار نفر از مردم آن قوم را به قتل برساند

و به خصوص پس از ) عليه السلام(دست ما رسيده است سرشار از راست ها و دروغهای بسيار است و نيز با توجه به اينکه بنی اميه در زمان امام علی 
توجه داشت که گزارشهای تاريخی نمی تواند تنها منبع ما در کنار اينها بايد . دروغها بافتند و به ايشان نسبت دادند) عليه السلام(شهادت آن امام مظلوم 

بلکه در چنين موضوعاتی بايد در درجۀ نخست به کتابهای معتبر حديثی و . و ديدگاههای ايشان باشد) عليه السلام(برای قضاوت دربارۀ شخصيت امامان 
 ». کلامی شيعه رجوع کرد

 
 چون به سود علی نيست؟ چون چهره راستين علی را نمايان ميکند؟ هر کس و اين چنين نقلها را قطعا نمی توان پذيرفت؟؟؟؟ چرا

 درست باشد؛ يا جعل است و  نميتواندهر تاريخی که از جنايت علی ميگويد و کردار ددمنشانه او را نشان ميدهد به گفته حضرات
 . استديگر ماست ماليهای مشابهاز يا دشمنی بنی اميه است و يا 

 
  .فتوح البلدان بلاذری است و روايت اين جنگ در تاريخ سيستان هم آمده است ،ميکند که بن مايه اين رخدادنويسنده فراموش 

 
 
 
 

گروه فراوانی از زنان ) عليه السلام(ـ در نمونه ای ديگر شبهه گر به استناد يک گزارش تاريخی، از يک منبع دست چندم تاريخی، ادعا می کند که امام ١٠ «
به ويژه آن گاه که آن را در کنار سخنانی از امام در همين . اين گزارش نيز بسيار مخدوش است و مورد اعتماد نيست. ی را به بردگی گرفتو مردان ايران

مردمان در نامه ای که به ) عليه السلام(به عنوان نمونه امام . موضوع که در منابع معتبر روايت شده است قرار می دهيم و ميان آن دو مقايسه می کنيم
 : شهرهايی که در مسير عبور سپاهيان ايشان قرار دارند می نويسد، چنين می فرمايد
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من آنان را به حقوق الهی که بر عهده شان است سفارش کرده ام؛ از . امّا بعد من سپاهيانی گسيل داشته ام که از شهرهای شما ـ ان شاء االله ـ می گذرند… 

من در حضور شما اعلام می کنم که از اذيتهای احتمالی که ممکن است از اين . آسيبی نرسانند و آسيب خود را باز دارند] به هيچ بی گناهی[جمله به اين که 
 . ٦٠، نهج البلاغه، نامۀ ]و آنان را به آن هرگز فرمان نداده ام[لشکريان به شما برسد بيزارم 

 
 : ود پيش از جنگ صفين می نويسد چنين می فرمايددر نامه ای ديگر که با سپاهيان خ) عليه السلام(و نيز امام 

 
و آن گاه که به … که شما ـ بحمداالله ـ بر حقيد و دارای دليل روشن هستيد. با آنان به کارزار بر نخيزيد، مگر آن گاه که ابتدا آنان به جنگ دست گشايند
به زنان آزاری نرسانيد؛ حتی اگر به ناموس شما و فرماندهانتان . ازيدجنگ برخاستيد به کسی که قدرت دفاع از خود ندارد يورش مبريد و بر زخمی نت

  ). ١٤نهج البلاغه، نامۀ ( …ناسزا گفتند
 

به راستی کدام ديدۀ حقيقت بين و کدام ضمير منصفی می تواند بپذيرد که حاکمی که اين گونه به سپاهيان خود حقوق دشمن را تذکر می دهد، بی گناهان را 
 سال با زمان ٢٠٠ی مهری قرار دهد؟ از اين رو نه ما و نه هيچ انسان منصفی نمی تواند بپذيرد که گزارشهای طبری و بلاذری که بيش از مورد آزار و ب

ی با چنين دقتی است که بی اساس بودن نتيجه گيری ها. فاصله داشتند و جعليات و دروغ در تاريخشان وجود دارد درست باشد) عليه السلام(خلافت امام 
 ».سايت افشا بر خوانندگان برملا خواهد شد

 
در ( آمده روايتِ.  ميگويدتاريخ تبری، تاريخ تبرستان و فتوح البلدان از منابع دسته چندم تاريخ نيستند که نويسنده ناآگاه چنين 

رخدادها در تاريخ آمده اگر تنها يکی از اينگونه . علی هستندراستين و ديگر رخدادهای آمده در تاريخ، گويای شخصيت ) پايين
 ولی از زشت کرداريها و خشونتهای علی نمونه های بسياری وجود ،ميتواند اشتباه باشدآن روايت بود، ميتوانستيم بپذيريم که 

 .دارد
 
  ، حارث بن مره عبدی، چون پايان سال سی و هشت و آغاز سال سی ونه بود ، به روزگار خلافت علی بن ابيطالب رضی االله عنه  «
به دست  غنيمت بسيار و برده بی شمار ،کشيد و پيروز شد) منظور خراسان(لشکر به آن حدود) رضی االله عنه (ه فرمان علیب

 )۵١( ».  ميان ياران خويش بخش کردهزار برده  ،آوردو تنها در يک روز
 

  کشته شدگان بدست علی و يارانش ،و همه ميدانيم که ماه ها به درازا کشيداست  همانگونه که آمد درباره جنگ صفين ١٤نامه 
) ۵٢(. آمده است خانواده ای در بصره بر جای نماند تا از شمشير علی داغدار نباشد.  را سی و شش تا چهل هزار تن دانسته اند

۵٣ (.در يکی از همين جنگهای صفين علی پانصد تن را با دست خود و با  شمشير کشت در آن حد که چندين شمشير عوض کرد
( 
 
ر رويداد نهروان که ياران علی از او خواستار شدند در برابر پيشنهاد معاويه در گزينش رهبری اسلام به داوری قرآن ارج نهد، د

زمانيکه پيشنهاد کنندگان بوارون !   تازش کنيد،وی پاسخ ميدهد که قرآن بيش از چند برگ کاغذ سياه نيست و قرآنِ گويا منم
 )۵۴(.ر باز ميزنند علی بر آنان تازش ميبرد و بيش از چهار هزار تن را  ميکشددستور علی از تازش بر قرآن س

 
 .سر بريدن هفت صد تن مرد و يک زن از قبيله بنی قريظه هم که يکی از افتخارات بزرگ علی و پيروان شيعه اش است

 
بدستور علی آن دژ به آتش کشيده شد و همه عبداالله خزرمی با هفتاد تن از همراهانش را که از بيم جان بر دژی پناه برده بودند 

را زنده زنده سوزاندند که يک تن رهايی نيافت و زمانی دراز بوی گوشت بدنهای سوخته شده در هوا پخش بود و مردم را آزار 
 ) ۵۵(. ميداد
 

و ميگويند از کشته ها در جنگ جمل برهبری عايشه همسر محمد، جنگيد و به اندازه ای آدم کشت که دفترهای اسلامی ستاينده ا
 ) ۵۶(. پشته ساخت و سه بار شمشير او خم شد

 
  هم نگاهی بناندازيم و از خود بپرسيم چرا نويسنده بخشهايی از آن را نياورده است؟؟؟۶٠اکنون بيايم و به نامه 

 
 :۶٠نهج البلاغه نامه 

 :يکه لشگر از آن عبور ميکند و حکمرانان شهرهايباج گيراناز بنده خدا علی اميرالمومنين به ..... « 
من لشگری را که به شما عبور خواهند کرد بخواست خدا روانه نمودم، و آنها را بآنچه خدا بر ايشان واجب گردانيده از آزار ..... 

ر  شما درباره زيان رساندن لشگر مبری هستم، مـــــگ)جزيه دهندگان(اهل ذمهو بدی نرساندن سفارش نمودم، و من نزد شما و 
 »....... کسی که گرسنه و بيچاره باشد و برای سيرشدنش راهی  نيابد 

 
امام معصوم که از سوی االله  به امامت رسيده است، نميتواند !!  ميکندسفارشنخست اينکه امام معصوم دستور نمی دهد، تنها 

 دستور بدهد؟؟



هستند که پس از شکست در جنگ مجبور هستند هم سپس اينکه اين اهل ذمه که هستند؟ اهل ذمه همان ايرانيان بيچاره ای 
برای اين مردم که در زير سم ستوران تازيان وحشی قرار دارند؛ امام معصوم تنها ). باج(ماليات سرانه بپردازند و هم جزيه

ن عرب نيست، الــــبته؛ سفارشهای امام معصوم درباره گرسنگا!!!! سفارش ميکند که سپاهيان پيروز عرب؛ بر آنها ستم نورزند 
 .آنها آزادند تا با مردم هر چه ميخواهند بکنند

 
و جالب است هنگامی که نويسنده از يک سوی به اعتبار تبری و بلاذری خرده ميگيرد، و از سوی ديگر، خود از نهج البلاغه، 

 !!!بلاذری بيشتر است؟گويی اعتبار نهج البلاغه از تبری و . که روشن نيست نويسنده درستين آن کيست، بن مايه مياورد
 
 
 
 
 

 . نکته ای ديگر که بايد بار ديگر بر آن پای فشرد آن است که در برخورد با تاريخ بايد از تأثير تعصبها، گرايشها، دوستيها و دشمنيها بر کنار بود*  «
 

بديهی است که با . رد همۀ وقايع را از اين زاويه تحليل می کنددر اين شبهه، از آنجا که شبهه گر تنها و تنها به گرايشهای تند و افراطی ايران پرستی توجه دا
آن چنان که از متن شبهۀ وی بر می آيد وی دشمن سرسخت اسلام و مسلمين نيز هست و پيدا است کسی که نه تنها . چنين نگاهی هيچ گاه به حقيقت نمی رسد

رورده است نمی تواند با نگاهی منصفانه واقعيات را بنگرد؛ به عنوان نمونه چرا وی از اسلام و مسلمين را قبول ندارد بلکه به شدت کينۀ آنان را در دل پ
عليه (با فرزندان يزدگرد که به اسارت به مدينه آورده شده بودند اشاره ای نکرده است؟ در آن هنگام امام ) عليه السلام(برخورد مهر آميز اميرالمؤمنين 

 »). ، چاپ انتشارات اسوه٣٤٦، ص٣اصول کافی، ج(دختر يزدگرد را وانهد تا خود شوهر خود را انتخاب کند  توصيه کردند که ٣حتی به عمر) السلام
 

کسانی که . ببينيد چه کسی و چه کسانی از برخورد بدون تعصب از تاريخ ميگوند. ميگويند؛ ديگ به ديگ ميگويد رويت سياه
ن را مقدس تر از هرچيز ديگر ميدانند، از تعصب برايمان سخن استخوانهای مردگان تازی و حتی استخونهای شترهای تازيا

 .ميگويند
 

مشکل بزرگ ما با اين گروه مسلمان شش آتشه که چيزِ ديگری بجز سرسپردگی، بردگی و غلامی عرب نميدانند، اين است که در 
و رخدادهای تاريخی ) حقيقت(استیو ر) واقعيت(اين راه بردگی هر چه که ديگران در مغز آنها نهاده اند، را به نام درستی

مينگرند، بدون اينکه به خرد خود روی آورند و از راه خرد اين درستی ها و راستی ها آزمون کنند و سپس به کمک انديشه خود 
حضرات هر چه را که پای منبر آخوند شنيده اند و يا هر دروغی را که آخوندی در کتابی نوشته است را . به باورمندی برسند

 . ستی و راستی ناب ميداننددر
 

 سال پس از هجوم تازيان نوشته شده اند، ايراد گرفت و آنها را ٢٠٠در همين چند خط پيش نويسنده حديث از کتابهای تاريخی که 
 سال پس از يورش تازيان و بدست يک آخوند ٣٠٠به اين سبب بی اعتبار خواند، ولی عاليجناب خودشان به کتابی که نزديک 

شده است، که يک کتاب مذهبی است و نه تاريخی، روی مياورد و از دروغهای بزرگ و ديوانه واری سخن ميگويد که دل نوشته 
 .انسان به حال ناآگاهی و گمراهی او ميسوزد

 
 که از تراوشهای مغز يک تازی پرست به نام کلينی است، نشان ميدهد که) روايت شهربانو(نگاه نزديکتری به اين حديث نادرست

 . دستگيری و ازداوج شهربانو با حسين چيزی به جز يک افسانه پوچ نيست
 

 :دهخدا در واژه نامه خود در اين مورد چنين مينويسد. بن مايه های تاريخی نشان ميدهند که يزدگرد چنين دختری نداشته است
برای اطلاع بر . بنام شهربانو نبوده استليکن تتبعات اخير نشان داده است که اين شهرت را اصلی نيست و يزدگرد را دختری « 

 .». مآخذ داستان شهربانو به ربيع الابرار زمشخری و قابوس نامه  مجمل التواريخ شد
 )۵٧ (.تاريخنويسان و نويسندگان بسياری با دهخدا همسو هستند و داستان شهربانو را افسانه ای بيش نميدانند

 
 :صفوی چنين مينويسددکتر علی شريعتی در کتاب تشيع علوی تشيع 

 درباره ازدواج امام حسين با شهربانو،  نقل ميکند که  چندش آوریعلامه مجلسی در بحارالانوار، جلد يازدهم پس از نقل اخبار« 
از مادر امام سجاد، زين العابدين دختر يزدگرد بود که در زمان عُمَر او را به اسارت به مدينه اوردند و او امام حسين را پسنديد و 

 ٢٠ هجری متولد شده است، يعنی ٣٨ميداينم که امام سجاد در سال : تذکر. (او تنها يک پسر بدنيا امد که همين امام سجاد است
در اين قصه تصريح شده است که شهربانو از اسرای فتح مدائن است و عُمَر قصد .)! سال پس از ازدواج مادرش با امام حسين

ولی سازندگان اين داستان متوجه نشده اند که وقتی ميوخاهند نشان دهند که ...... جاتش داد داشت او را بکشد و حضرت امير ن
 سالگی ١۵ هجريف در سن ١٨امام سجاد نواده يزدگرد و مادرش شهربانو، اين اشکال پيش ميايد که امام حسين بايد رد سال 

، و تصريح هم شده که شهربانو جزوی فرزندی نياورده  متولد شده است٣٨ازدواج کرده باشد، و امام سجاد فرزند او در اسل 
بعيد نيست که در اين روايت : علامه مجلسی که متوجه عيب کار شده، اين راه حل را برای رفع اشکال يافته است که بگويد. است



اگر بتوانيم چنين . نوشته اندکلمه عُمَر تحريف کلمه عثمان باشد، يعنی قضيه در زمان عثمان اتقاق افتاده، اما بجای عثمان، عُمَر 
اشتباهی را باور کنيم، آن اشکال رفع ميشود، اما ديگری شبيه به آن پديد ميايد و آن اينکه باز ميان شکست يزدگرد و اسير شدن 

 » . خانواده اش بيست سال فاصله ميافتد
 
 

 
 
 

ای تاريخ اسلامی شورشی از ناحيۀ ايران ديده می شود، غالباً نه ناشی از نکته ای ديگر که بايد بدان توجه داشت آن است که اگر در دهه های ابتد*  «
 » مخالفت ايرانی با عرب بوده است و نه تلاشی برای مخالفت با اسلام، بلکه اين قيامها ـ جز آن دسته که تنها بر پايۀ ناسيوناليسم ايرانی شکل گرفت ـ

 
درباره چگونگی پايداری ايرانيان » کشتار ايرانيان بدستور علی« ه نوشتار و نکته ای که نويسنده به آن توجه ندارد اين است ک

اگر . در برابر اسلام و يا تازيان نيست، بلکه درباره شورشهای ايرانيان در دوران علی و دستورهای علی در کشتار ايرانيان است
لفت ايرانيان بدانيم؛ اين مخالفت بايد با شخص علی به گفته نويسنده پايداری و شورشهای ايرانيان در دوران علی را ناشی از مخا

 بوده باشد و نه با اسلام؟؟ 
 

و عرب بود بلکه دين اسلام نيز ...) عُمَر، عثمان و علی و (گذشته از آن اين شورشها و قيامها نه تنها به مخالفت از خليفه وقت
 )۵٨(. مورد خشم و کينه ايرانيان بود

 
ربوط به متن نوشتار اصلی ندارد و به همين دليل به نکته های ديگری ميپردازد که به موضوع گويی نويسنده حديث، پاسخی م

 .گفتگو ربطی ندارند
 
 

حرکتی در جهت رهايی مردم ايران از ظلم بنی اميه بود و ما بارها گفته ايم که تکليف بنی اميه از اسلام جدا است و جنايتها و ظلمهای حاکمان اموی را « 
آنان خلافت اسلامی را به ناحق به سرقت بردند و نام خود را بر آن نهادند و نه تنها بر ايرانيان که حتی بر اعراب نيز ستمهای . ای اسلام نوشتنبايد به پ

 . خود اولين و مظلوم ترين اهداف سياستهای خصمانۀ اموی بودند) عليهم السلام(اهل بيت . فراوان روا داشتند
 

نيز هيچگاه به ايرانيان ستمی نکرده اند ) عليهم السلام(هيچ گاه دشمنی نداشتند و اهل بيت ) عليهم السلام(يان با اسلام و اهل بيت دليل اين نکته که ايران
هی امام آنان در قيام مختار، که به خون خوا. آن است که همين ايرانيان در قيامهای دهه های ميانی سدۀ اول هجری بر ضد بنی اميه بيشترين نقش را داشتند

ابوالفضل رضوی اردکانی، ماهيت قيام : لغت نامۀ دهخدا، ذيل کلمۀ ايران؛ به نقل از (پا گرفت، از هسته های مرکزی به شمار می آمدند ) عليه السلام(حسين 
انيان در قيام عباسيان به فرماندهی نيز چنان که می دانيم همين اير). ماهيت قيام مختار: ؛ به نقل از٢٧٤مختار؛ محمدمهدی شمس الدين، ثورة الحسين، ص 

؛ آن که )"صلی االله عليه و آله(الرضا من آل محمد "ابومسلم خراسانی رکن اساسی بودند و سر لوحۀ قيام عباسيان نيز تلاش برای رسيدن حکومت به 
 ». آل محمد او را بپسندند، بود

 
بن !!  تار ايرانيان بدست علی است و نه درباره ستمهای بنی اميهما هم بارها گفته ايم که اين نوشتار تنها درباره دستورها و کش

مايه های شورشها و سرکوب ايرانيان و کشتارهای علی در پيش آمد و اگر کارد دسته خود را بريد و تازيان، اهل بيت و يا غير 
 .هل بيت به ايرانيان استبيت، يکديگر را کشتار کردند نه دليل بر مهر ايرانيان به اهل بيت است و نه نشانه مهر ا

 
در نگر ايرانيان تازيان همه از يک قماش . ايرانيان نه ميدانستند کداميک از اين غارتگران اهل بيت هستند و کداميک نيستند

تنها رفتار آنها بود که ميتوانست . بودند که برای تجاوز و ويرانی و چپاول دارايی ايرانيان به ايران زمين هجوم آورده بودند
 .علی همانگونه بود که عُمَر و عثمان بودند. ملاک شناخت آنها باشد، که در رفتار آنها تفاوتی در ميان نبود

 
در حمله . شرکت داشتند دست کمی از ديگر تازيان نداشتند) گرگان(حسن و حسين هم خود که در کشتار مردم بيگناه تبرستان

، ايرانيان با سپاهيان تازی به سختی جنگيدند و پايداری بسيار کردند بدينگونه در زمان خلافت عثمان)  هـ ٣٠(تازيان به تبرستان
پس از اينکه جنگ به درازا کشيد، سرانجام مردم تبرستان . از وحشت، نماز خوف خواند» سعيد بن عاص« که سردار عرب ، 

مردم تسليم شدند ..... شهر را نخواهد کشت داد و سوگند خورد که، يک تن از مردم امانامان خواستند و سعيد بن عاص به آنان 
من سوگند خورده بودم که يک « :  و در توجيه پيمان شکنی خود گفتبجز يک تن رااما سعيد بن عاص همه مردم را بقتل رساند 

   )۵٩(. حسن و حسين بن علی همانگونه که گذشت در اين کشتار شرکت داشتند.  »!تن از مردم را نکشم
 

کند تنها به شعار دادن و سخنهای بی پايه ميتواند چيزی را نشان دهد؛ اگر ايرانيان با اسلام و اهل بيت دشمنی نويسنده فکر مي
در ميان سپاهيان مختار به نشانه ) ايرانيان در بند(وجود موالی. نداشتند که نه شورشی سر ميزد و نه پايداری رو ميداد

ايرانيان در دشمنی با تازيان از هيچ فرصتی نميگذشتند و در  شهرهای ايران هر بلکه !!!! هواخواهی ايرانيان از اهل بيت نيست
 ) ۶٠(. وقت فرصتی برای شورش پيش ميامد مردم به مقاومت برمی خاستند

 



دليل وجود ايرانيان در سپاه مختار اين بود که بنی اميه که تعصب عربی داشتند، پيش از آن نسبت به موالی تحقير و اهانت 
مختار موالی را اجازه سوار شدن بر اسب و . د؛ آنها را پياده به جنگ ميبردند؛ از پروه ها چيزی به آنها نميداند و و وميکردن

 مختار )۶١(. از اين رو و بر پايه مبارزه با تازيان، موالی بياری مختار برخاستند. استر داد و آنها را در پروه ها شريک کرد
 خون حسين وارد کارزار نشده بود بلکه برای بدست آوردن قدرت بود، چنانکه نزد خاندان محمد خودش تنها برای انتقامجويی از

علی بن حسين او را لعن کرد و رضا نداد که بنام او دعوت کند، محمد حنيفه هم از دعوت او بيمناک بود . چندان مورد اعتماد نبود
بهانه زورآزمايی با عرب و مجال انتقامجويی از بنی اميه بود و نه چيز  بدينگونه قيام مختار برای ايرانيان )۶٢(. و پشيمان گشت

 )۶٣(. ديگری
 
 
  

 

چيزی نيست جز کرامتها و ) عليه السلام(و به ويژه اميرالمؤمنين ) عليهم السلام(در پايان بر اين نکته تأکيد می کنيم که دليل علاقۀ ايرانيان به اهل بيت « 
اگر علم به ستارۀ ثريا معلّق باشد «: آنان ايرانيان را گرامی می داشتند تا آنجا که فرمودند.  جلوه هايی از رحمت الهی بودندشخصيت الهی آن انوار مقدس که

 ) ٢٢٤، ص٣٠؛ بحارالأنوار، ج)عليهم السلام(، چاپ موسسۀ آل البيت ١٠٩؛ قرب الإسناد، حميری، ص »مردمانی از فارس بدان دست خواهند يافت
 

 تمجيدی بدين زيبايی از تعصب های کور و بی منطق شبهه گر نسبت به ايران و ايرانی بسی بالاتر و والاتر نيست؟ خوانندگان منصف خود آيا توصيف و
ی نيز عشق می ورزيم و برای اجداد خود نيز بسيار بيشتر از شبهه گر خيرخواه) عليهم السلام(ما خود ايرانی هستيم و به اهل بيت . قضاوت خواهند کرد

 » .می کنيم و نيازی به دايه های مهربان تر از مادر نيز نداريم
 

 .حضرات هر چه ميخواهند تاکيد کنند و از شخصيت الهی کسی بگويند که کشتار و قتال از عادتهای روزمزه اش بوده است
 

 شمشير دو سر به مرد و هم بر زن زد...... نازم به علی که تيغ بر دشمـن زد 
 بـا دســت مـبــارک خـــودش گــردن زد......  که هفتصد تـن را قـربان محبـتـش 

 
 .  تازی زادگان و تازی پرستانمنبر درباب مهر ايرانيان بايد آن را در برگهای تاريخ جستجو کرد و نه در پای 

 .ان نمايان استمهرِ اهل بيت گرسنه، که چشم به اموال دزديده شده از ايران و از سهم بردن آنها در پول خون ايراني
 

 تاريخ حبيب السير 
باجتماع غنايم که زياده از حد .... سعد بن ابی وقاص چون بفتح و نصرت اختصاص يافت به لوازم شکر الهی قيام نموده.... « 

و نقود نامعدود و جواهر زواهر و اوانی زرين و سيمين و البسه زربفت و ابريشمين و اسيان را هوار .... حصر و احصا بود 
شتران باربردار و استران رکابی و قطار و اسلحه نفيسه بسيار که خمس غنايم آن معرکه بود بنظر عُمَر رضی االله عنه رسانيدند 

و اقوام بيحساب،  پيامبر مانند زنان بيشمار( اهــــــل بـــيـــتو اسامی اجله... و خليفه آن اموال را بمصارف شرعيه صرف نموده 
عباس بر دفتر ثبت کرده جهت هر يک چيزی مقرر فرمود و ابتدا به ) ياران اوليه رسول( را اصحابو ) هفاطمه و علی و غير

 کرده باسم شريفش دوازده هزار درهم و بروايتی بيست و پنج هزار درهم نوشت و بعد از آن سادات خاندان سيد رضی االله عنه
ات مومنين ده هزار درم تعيين فرمود و هر يک از حضار معرکه بــــدر را کاينان را  بر ساير برايا تقدم داد و بنام هر يک از امه

 را بدستور اهل بدر وظيفه مقرر کرد و ابوذر رضی االله عنهاامام حسن و امام حسن پنج هزار درم داد و سبطين خواجه کونين 
 »...... غفاری و سلمان فارسی را نيز داخل آن طبقه گردانيد

 
بعد از اين درآمده نظر بران قصور منقش و منيع و ايوانهای دلکش رفيع انداخت و آن اموال .. ..سعد بن ابی وقاص « 

لاتعدولاتحصی و اجناس بی حد و قياس ديده زبان بحمد مهيمن منان گردان ساخت و ضبط غنايم را در عهده عمربن مقرن مزخی 
طلا و فرش و بساطهای گران بها بدست آمد که وصف آن با کرده آن مقدار اشيا نفيسه و اقمشه شريفه و ظروف واوانی نقره و 

مداد قلم و بنان تسير پذير نيست و از آن جمله بساطی بود ابريشمين شصت گز در شصت که اطراف آن بزمرد ترصييع يافته بود 
ارش از بلور سفيد و و بروايتی هژده ارش از آن فرش بجوهری غير مکرر تزئِين داشت چنانچه دو ارش از زمرد سبز بوده و ده 

ده ارش از ياقوت سرخ و ده ارش از ياقوت کبود و ده ارش از ياقوت زرد و در حواشی و جوانبش اصناف رياحين و ازهار و 
انواع اشجار و اثمار از جواهر آبدار و لالی شاه وار بافته بودند و آنرا بهارستان نام نهاده و ملوک عجم در فصل شتا آن بساط را 

القصه سعد بن ابی وقاص از غنايم . خته مجلس عشرت می آراستند و ميان زمستان را اوايل ايام بهار می پنداشتندمسبوط سا
شتر جهت حمل آن ترتيب نموده و چون از قيمت بساط موصوف مقومان ذوالبصيره عاجز گشتند ) ٩٠٠(خمس جدا کرد نهصد

بمدينه فرستاد و تتمه غنايم را  بر شصت هزار سوار تقسيم ..... ده آنرا بی از آنکه در قسمت داخل سازد اضافه اموال خمس کر
در آمد و چون اموال خمس و خبر فتح مداين بمدينه رسيد )  درهم١٢٠٠٠٠(نموده بدست هر سواری دوازده هزار دينار 

ويت آن موجب نشاط و اميرالمومنين عُمَر بتجديد مبتهج و مسرور گشته آن اموال را پخش کرد و بساط مزکور را که مجرد ر
) علی امام اول شيعيان( يک وصله از آن پيش شـــــــاه مــــــــــردان عليه الرحمة و الرضوانانبساط ميشد قطعه قطعه ساخته

 )۶۴. (فروخت)  درم٢٠٠٠٠٠(فرستاد و آنجانب آن را بيست هزار درم و بقولی بيست هزار دينار



 
 
 

٣ بـخـش
 
 

 :بن مايه ها
 
 ١٣٧١، برگ ٤تاريخ تبری پوشينه ) ٣۵(

 »...... ابوبکر از آن پس که فرستادگان برفتند علی و زبير و طلحه و عبداالله بن مسعود را بر گذرگاههای مدينه گماشت« 
 
 ٦٥٩ برگ ٢  ؛ مروج الذهب پوشينه١١٣٤، برگ ٤تبری پوشينه )٣۶(
 
، برگ ٧؛  بيهقي، سنن الكبري، پوشينه ١۴٢، برگ ٣ ؛  مستدرك حاآم، پوشينه ۴۶٢، برگ ٨طبقات ابن سعد پوشينه ) ٣٧(

،  )١٩۵۴برگ ، ۴ پوشينهالاستيعاب، (ابن عبدالبرّ، ) ١٨٢برگ ، ۶ پوشينهبغداد،   تاريخ( خطيب بغدادي، همچنين؛  ۶٣
 .هم آورده اند) ۴٩٢برگ ، ۴ پوشينهالاصابه، (و ابن حجر عسقلاني ) ۶١۴برگ ، ۵ پوشينهاسدالغالبه، (ابن اثير

 
 / ۴۵ ؛ بحارالانوار ١٠١ / ۶علم رجال الحديث   ؛ مستدرآات٢٢۴ / ١؛ تحفه العالم ١۵٢١، برگ ۴تاريخ تبری، پوشينه  )٣٨(

٣٧ 
 
 )٧٢١برگ  (٢١٩نهج البلاغه، خطبه ) ٣٩(
 
 ٢٠٧٩گ  تاريخ تبری پوشينه پنجم،  بر)۴٠(
 
 ٢٠٧١ تاريخ تبری پوشينه پنجم، برگ )۴١(
  
 ؛ دکتر عبدالحسين زرين کوب٣٤٨تاريخ ايران بعد از اسلام، برگ  )۴٢(
 
 ؛ دکتر محمد محمدی ملايری٢٧٣،  برگ ٢/٣تاريخ و فرهنگ ايران پوشينه ) ۴٣(
 
 ٧٦٩، برگ ١مروج الذهب پوشينه ) ۴۴(

پس از آن مالی از .  از او گرفتندســــه بار مقرریی که مال از ولايات ميرسيد ياران علی به ترتيب)  هـ٣٨(در اين سال« 
 »... اصفهان رسيد و علی برای مردم خطابه خواند که بيايد مقرری چهارم را بگيريد

 
 ٢٧٧ برگ ٢اين خلکان ج ) ۴۵(
 
 ؛ دکتر عبدالحسين زرين کوب٣۵٧دو قرن سکوت، برگ ) ۴۶(
 
 ۶٢  و۶١کتاب الخراج برگ ) ۴٧(
 
  ٢٣٣٩ برگ ۶تاريخ تبری پوشينه )۴٨(
 
 ؛ دکتر عبدالحسين زرين کوب٣۵٠تاريخ ايران بعد از اسلام برگ ) ۴٩(
 
  ٨٣ -٨٢ – ٨١منتهی الامال قمی پوشينه نخست برگ ) ۵٠(
 
 ١٨٧فتوح البلدان برگ  ) ۵١(
 
ر علی مرد نامتناهی نوشته حسن صدر برگ  ؛  دفت١٢٩دفتر زندگانی حسين پوشينه دوم نوشته زين العابدين رهنما برگ ) ۵٢(

٢٢. 
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 .کتاب زندگانی علی ابن ابی طالب تاليف عمر ابوالنصر) ۵٣(
 
 ؛  تاريخ               ٣۵٢؛   تاريخ ادبی ايران  برگ ١١٨دفتر تشيع و سياست در ايران نوشته بهرام چوبينه پوشينه نخست برگ )  ۵۴(

 ؛  دفتر زندگانی حسين پوشينه دوم چاپ نهم نوشته زين ۶٢ايران واشينگتن برگ ايران برای نوجوانان بنياد مطالعات 
که علی ميگويد قرآن منم نه آن ورق های سياه  « ٢٢۵ ؛  بنقل از دينوری اخبارالاطوال برگ ١۶٧العابدين   رهنما برگ 

نيه ارشاد نوشته آيت االله مطهری نيز از انتشارات حسي» دافعه و جاذبه علی« که همين گفتار در دفتر »  . حمله کنيد،شده
؛   تاريخ اجتماعی ۴۵٢؛  عايشه بعد از پيغمبر برگ ١٠آمده است؛ تاريخ ادبيات ايران ذبيح االله صفا پوشينه نخست برگ 

 ٧٠ايران راوندی نوشته مرتضی پوشينه دوم برگ 
 .١٩٩دفتر علی مرد نامتناهی نوشته حسن صدر برگ )  ۵۵(
 
 . ١۶٣يخ در زندگانی چهادره معصوم نوشته حاج محمد هاشم خراسانی برگ منتخب التوار) ۵۶(
 
؛ کتاب چراغ روشن در دنيای تاريک؛ ١٩٧ برگ ١تاريخ ادبی ايران ادوارد براون ج : برای آگاهی بيشتر مراجعه شود به) ۵٧(

 ؛ ٨٧ چوبينه ج نخست برگ مجمل التواريخ ربيع الابرار زمشخری؛ قابوسنامه؛ تشيع و سياست در ايران نوشته بهرام
 ؛ ٣٩۶توضيح المسايل نوشته دکتر شجاع الدين شفا برگ 

 
 ، دکتر عبدالحسين زرين کوب١۶۵دو قرن سکوت برگ ) ۵٨(
 
 ابن ١۵٢  بلاذری ؛ مختصرالبلدان برگ ٣٠٣ حسن بن اسفنديار ؛ فتوح البلدان برگ ١۵۵ -١۵۴تاريخ تبرستان برگ ) ۵٩(

  ابن اثير ٢٩١ ؛ کامل برگ ٢١١۶گ  بر۵فقيه ؛ تاريخ تبری ج 
 
 ، دکتر عبدالحسين زرين کوب٣۴٨تاريخ ايران بعد از اسلام برگ ) ۶٠(
 
 ، دکتر عبدالحسين زرين کوب٩١دو قرن سکوت برگ ) ۶١(
 
 ، دکتر عبدالحسين زرين کوب٣۵٧-٣۵۶، تاريخ ايران بعد از اسلام برگ ٨٩دو قرن سکوت برگ ) ۶٢(
 
 ، دکتر عبدالحسين زرين کوب٣۵٧-٣۵۶، تاريخ ايران بعد از اسلام برگ ٩٣دو قرن سکوت برگ ) ۶٣(
 
  ۴٨١  پوشينه اول،  برگ – خواند مير -تاريخ حبيب السير ) ۶۴(
 
 

 
 :گردآورنده
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